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 تجاري در سراسر قاره پهناور آسـيا، از         هاي   از راه  اي  هدر جهان باستان مجموع     :چكيده
اتوري روم رونق داشت كه بعدها نام جاده ابريشم بر آنها اطـلاق             چين تا مرزهاي آسيايي امپر    

 در قلمرو خلافتهاي اسلامي قرار گرفـت        ها  پس از ظهور اسلام، بخشهاي مهمي از اين راه        . شد
 هـا   توان ايـن راه     مي از نظر جغرافيايي  . ادامه دادند   را  تجارت از طريق آنها    ،ن فعالانه و مسلمانا 

بخـش مهمـي از راه شـمالي از سـرزمين     . اني و شـمالي تقـسيم كـرد   جنوبي، مي هاي راهرا به  
نـشين آسـياي ميانـه، حـضور         با مناطق مسلمان  اين سرزمين   همسايگي  . گذشت  مي جونغاريه

كمتر شناخته بودن آن نسبت به ساير مناطق آسياي ميانه براي محافل            و  اقليتي مسلمان در آن     
اهميت جاده شمالي به عنوان جزئي بسيار مهـم         ، در كنار    ايراني و عربي  دانشگاهي و پژوهشي    

 انجـام ايـن پـژوهش       هـاي    انگيـزه  ترين  هاز جاده ابريشم در تجارت آسيا و جهان اسلام، عمد         
 منابع تاريخي موجود و مطالعه پژوهشهاي صـورت گرفتـه           هاي   اين مقاله با تكيه بر داده      .است

به شـناخت جغرافيـاي تـاريخي      جغرافياي تاريخي جهان اسلام و آسياي مركزي،         ي  زهدر حو 
  .پردازد  ميجونغاريه و ارتباط اين سرزمين و راه تجاري آن با جهان اسلام

   جونغاريه، جاده ابريشم، تجارت، خراسان، خانات جونغار  :كليدي هاي واژه

_________________________________________________ 

   المعارف اسلامي و دانشجوي دكتري تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه تهرانةعضو گروه جغرافياي  بنياد داير  1
fahmadvand@yahoo.com 

 گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه تهراناستاد  2
  14/12/88:  تاريخ تأييد14/9/88: تاريخ دريافت
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   مقدمه
شـود كـه در گذشـته، دو قـاره آسـيا و اروپـا                 مـي  جادة ابريشم به مسيري تجـاري اطـلاق       

، 1برخي از محققان، اقـدامات ووتـي      . كرد از چين تا مديترانه، را به هم متصل مي        ،  )اوراسيا(
، در اتخاذ تدابير جدي براي هـم پيمـاني بـا مـردم              )م.ق140- 87 (2"هان"امپراتور سلسله   

ي هـا  نخستين بارقـه  ،3شمال اين سرزمين  ه منظورمهار دشمنان مشتركشان در    برا  آسياي ميانه   
. 4)12فرانـك و براونـستون،      :  نيز نك  ؛ 9 ،1375 پاكدامن،(اند  هشم دانست تشكيل جاده ابري  

ن تلاش خود را به تقويت و تثبيت راهي به آسياي مركـزي و              ها  در پي اين اقدامات، سلسله    
 متمركـز    و سپس تجارت در امتـداد آن مـسير         ماوراء آن و وارد شدن به  تعاملات سياسي        

 سـال رونـق     300الي تبديل شد كه بـيش از        در نتيجه، اين مسير تدريجاً به جاده فع       . ساخت
  مـيلادي را زمـان گـشايش ايـن جـاده             115 يـا    105برخي ديگر از محققان سـال       . داشت
 البته بايد به ايـن نكتـه        .كه ادعايي ساده بيش نيست    ) 10-9  و 1 ،1373 مظاهري،(اند  هدانست

غير ممكن، دست    باستاني امري اگر نه      هاي  اذعان داشت كه شناخت دقيق زمان پيدايش راه       
  .نمايد  ميكم بسيار دشوار است و از همين روست كه ابهام در اين زمينه امري طبيعي

 ميلادي، طول   200با فرض يكپارچگي بخشهاي مختلف اين راه، گفته شده كه حوالي            
 بود و با امتداد از سواحل اقيانوس اطلس در اروپا تا شانگهاي              هزار كيلومتر  13آن حدود   

؛ فرانـك و    10 ،1375 پاكـدامن، (شـد  مي جاده جهان آن روز محسوب       ترين  چين، طولاني 
علاوه بر اهداف تجاري، راه تردد سفيران حكـومتي         جاده ابريشم   ). 12 ،1376 براونستون،

ايـن جـاده     .5 تجاري، گاه فرستادگان و سفيراني را نيز همراه داشـتند          هاي  نيز بود و كاروان   
 و فنـون    هـا    انديـشه  تـرين   ه افكار بود و برخي از بنيادي      ي مبادل ها   راه ترين  همچنين از مهم  

 بافندگي، كـشاورزي و سـواركاري، از طريـق          بشر همچون نوشتن، استفاده از چرخ     تمدني  
_________________________________________________ 

1 Woti 
2 Han 

 سال مرزهاي 300م براي مقابله با مهاجمان شمالي كه حدود .ق200 پيش از سال "ديوار چين "به گفته محققان،   3
  ).9پاكدامن، (كردند، ساخته شد شمالي چين  را غارت مي

 سال با اطلاعات جديد و مهيجي درباره محصولات عجيب، اسبان سريع و جزئياتي 13اينده  امپراتور ووتي پس از نم  4
 سمرقند و بخارا كه تا آن زمان در چين ناشناس بودند و نيز اطلاعاتي درباره ايران و ،درباره پادشاهان ثروتمند فرغانه

  ). 9-10پاكدامن، (، به نزد امپراتور بازگشت  كه به احتمال زياد اشاره به روم است"لي چي ين"
م، گزارشي درباره سفيران روم از سوي امپراتور ماركوس اوراليوس 166چنان كه در سالنامه هاي چيني سال   5

  ). 20شوارد نادزه،  (ديده مي شود) م180- 161:حك(
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عـلاوه بـر ايـن، گـسترش و رونـق باورهـا و              . ه يافت آسيا را به نقاط مختلف    اين شاهراه،   
ان كـه بـسياري از باورهـاي        يافـت، چن ـ    مي  ديني نيز از طريق اين مسير تحقق       هاي  انديشه

ي كنفوسـيوس و تـائو،      ها  زرتشتي، مانوي، يهودي، مسيحي، مزدايي، بودايي، اسلامي و آيين        
   ).Lui 23, 2007, ؛3فرانك و براونستون، (در آسيا پراكنده شدنداز اين راه 

علاوه بر مسير خشكي  و راههاي فرعي آن كه از هند و جنوب ايـران بـه ايـن جـاده       
 نيـز كـه شـرق و        "جاده هندوستان " يا   "جاده ادويه "د، راهي دريايي موسوم به      پيوستن مي

شـد    مي كرد، بخش ديگري از  اين مسير محسوب        ميغرب جهان مسكون را به هم متصل        
؛ در مـورد راه دريـايي همچنـين         42-38 ،1338 حوراني،(افزود  مي و بر رونق راه خشكي    

  ). 263-260 ،1382 استرابو، :نك
 جغرافـي   ،)1905-1833( 1فـون ريـشتوفن    بارون فرديناند سري اوراسيا را    شاهراه سرا 

؛ درژ 13-12 ،1376 فرانـك و براونـستون،  ( ناميد  2، جاده ابريشم  آلماني قرن نوزدهم  دان  
نـام   كـه    انـد   ه آلماني را نخستين كسي دانست     3برخي نيز ريت هوپفن     ). 6 ،1378 و بوهرر، 

 از طريق ايـن   ابريشمظاهراً تجارت). Chakanagi ,1996 ,14( نهادراهجاده ابريشم را بر اين 
 كـالايي كـه از چـين بـه غـرب            تـرين    و گرانبهـا   ترين  ، سبك ترين   به عنوان شاخص   مسير

 بعيـد نيـست     ).200-199باستاني پـاريزي،    ( است  هشد، سبب اين نامگذاري بود     ميفرستاده  
ز راز كشت انبوه ابريشم،      در توليد و آگاهي ا     ها  هزار ساله چيني   كه مهارت دست كم دو    

-1254(ل ناظراني چون مـاركوپولو    تخياز جغرافي داناني مانند ريشتوفن،       پيش تر    ها  مدت
را به خود جلب كـرده و موجـب   ) 281-280  و 202 و   48 و   40-39،  سفرنامه()م1324

    ).Chakanagi ,Ibid( اين نام توسط ايشان نيز شده باشدنامگذاري جاده مذكور به 
 آنـان   تـسلط  از صلح و امنيت كه در پي         اي  هتوحات اوليه مغولان و ايجاد دور     پس از ف  

، جـاده   ) مـيلادي  14اوايل سده    / 13اواخر سده   (ي شرقي حكمفرما شده بود    ها  سرزمين بر
غربـي بازرگانـان رواج      –  رونق بسيار گرفت و سفرهاي شـرقي       ،ابريشم نيز طي چند دهه    

ــراوان  ــف ــستون،(تياف ي جهــانگرداني چــون هــا يادداشــت). 15 ،1376 فرانــك و براون
 بيگانـه،   هـاي   ي چيني درباره تمـاس بـا سـرزمين        ها  ، سالنامه )141-140: نك(ماركوپولو

_________________________________________________ 

1 Baron Ferdinand Von Richthofen  
2 Die Seiden Strasse  
3 Rit Hopfen 
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 به دسـت  اطلاع   ،از اين رونق و رواج    ران و پناهندگان مذهبي،     ي بازرگانان، زائ  ها  گزارش
ه ابريشم كـه    با سقوط امپراتوري مغول، شكوفايي جاد     ). 19فرانك و براونستون،    (دهند مي

 مهم فاتحان مغول نيز بود، بـه سررسـيد و بـا فـتح قـسطنطنيه توسـط                   هاي  شايد از انگيزه  
عثمانيان در ميانه سـده پـانزدهم مـيلادي، فعاليـت جـاده ابريـشم بـه طـور كامـل قطـع                       

  ). 191 ،1376 ؛ اشراقي،16 ،1376 ،فرانك و براونستون(شد
صـنعت جهـانگردي، برخــي از    مــيلادي، بـه منظـور تقويــت   1980در اواخـر دهـه   

ي باستاني چين، بخشي از ديوار چين و معابد پشت غارهاي هزار بـودا از سـوي                 ها  محوطه
وپاشي اتحاد جمـاهير شـوروي در   پس از فر). Wood 224, 2002,(چين بازسازي شددولت 
ميلادي و استقلال پنج جمهوري آسياي مركزي و گـشايش مرزهـاي تجـارت بـين                 1991

نظور تحقق منافع اقتصادي اين كشورها، بخش مركـزي جـاده ابريـشم توسـط               المللي، به م  
، در شـهر ولادي وسـتوك       )م2003-1995(رئيس جمهور گرجـستان   ادوارد شوارد نادزه،    

و مـورد توجـه كـشورهاي    ) 12 و 4-3 ،1380 ؛ شوارد نادزه، Wood 225, 2002,( گشوده
؛ 10-9 ،1380 شـوارد نـادزه،   : نك(المللي واقع شد   ي منطقه اي و بين    ها   و سازمان  مختلف
  ). 14 ،1375 ؛ پاكدامن،1376،10 عبدلي،

  :موضوع و مسأله پژوهش
شناسانه   نتايج مطالعات و پژوهشهاي مختلف باستان      و گزارشهاي مختلف تاريخي و    شواهد  

سازند كه جاده ابريـشم در مركـز آسـيا در             مي همگي اين امر را روشن    و جغرافياپژوهانه،   
و )  خـتن  راه(، ميـاني  )1 جونغاريـه  راه(مـسيرهاي شـمالي   : ي جريـان داشـت    سه مـسير اصـل    

خر متـأ و متقـدم  در منـابع جغرافيـاي    يا راه جونغاريـه،     راه شمالي   . بود) ير كشم راه(جنوبي
ي باستان شناسي مـسير آن      ها  كاوشامروزه  بررسي قرار گرفته، هرچند     توجه و   كمتر مورد   

در ). 321 ،1376 ؛ معتكـف،  186  و 1 ،1373 ،مظـاهري (اسـت   همعلوم سـاخت  را به روشني    
و بخـشهايي از جهـان     در مركز آسيا   بخش اصلي مسير شمالي جاده ابريشم      پژوهش حاضر، 

_________________________________________________ 

1 Jungaria / Zungar / dzungar  
 )توان جونغارستان نيز ناميد، مانند تاجيكستان و ازبكستان در زبان فارسي اين منطقه را مي( 
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  شروع و به جونغاريـه رسـيده       " 2چانگ آن "كه از    1يعني راه ميان چين تا خراسان     اسلام  
يخي، تـاريخ    تـار  همچنين جغرافيـاي  . خواهد شد ، بررسي   يافت  مي  ادامه  خراسان  تا سپسو  

 اي  هو همـساي    مهم از آسـياي مركـزي      اي  ه به عنوان منطق   سياسي و بافت جمعيتي جونغاريه    
  .  قرار خواهد گرفت بررسيمورد جهان اسلام، براي

  3از چانگ آن تا آنشي: راه شمالي جاده ابريشم
پايتخـت   ،4)سرا(چانگان/  آن  به غرب، چانگنخستين شهر در ابتداي مسير شمالي از شرق 

نيـز  ؛   21 ،1376 ،فرانـك و براونـستون    (بود 5قديم چين واقع در نزديكي شهر كنوني شيان       
 مـيلادي، گـور   652معبد بودا در صومعه غاز وحـشي متعلـق بـه    ). Marco ,280 Polo :نك

ي گلـي   هـا   ، گنجينـه معـروف مجـسمه      )م.ق210-221: حـك (6امپراتور شي هوانگ تـي    
 مـيلادي كـشف شـد، در      1974ن گور كـه در       محافظان اي  سربازان ارتش هفت هزار نفري    

-21 ،1376 ؛ فرانك و براونـستون،    41-40 ،1378 درژ و بوهرر،  (د قرار دارن  همين منطقه 
كالاهــايي چــون چانــگ آن كــانون صــنعت و بازرگــاني و مركــز خريــد و فــروش ). 22

گـين، ظـروف    ي رن هـا   ، شيـشه  ي گرانبها ها  ي موصلي، سنگ  ها  ، پارچه  ابريشمي يها  پارچه
  ).23-22 ،1376 فرانك و براونستون،( بود عطريات، ادويه و چاي،فلزي

 اين قسمت از مسير اكثـراً     . يافت مي امتداد   7 در دره رود وي    ، راه ما  ،آنچانگ  پس از   
 با دريافت عوارض از     موران چيني  مأ شد و   مي  ناميده "شاهراه سلطنتي "و  سنگ فرش بود    

 بـر  در اينجـا، عـلاوه    ). همانجـا (كردنـد  مـي مسافرين، امنيت و رفـاه كاروانيـان را فـراهم           
، آذوقه مورد نياز كاروانيان نيز در فواصل معيني از راه بـراي فـروش عرضـه       كاروانسراها

  ).همانجا(كرد ميآنان را از حمل آذوقه بي نياز  شد و مي
 پس از طي مـسافتي      ،به سمت شمال غرب   علياي رود وي، با تغيير مسير         در جاده شمالي 

_________________________________________________ 

توان نام خراسان بزرگ را  شد، بسيار وسيع تر از خراسان امروزي بود كه مي اي كه در گذشته خراسان ناميده مي منطقه  1
وه بر خراسان امروزي، مناطق وسيع ديگر چون ماوراءالنهر و ايالتهاي سيحون و اين منطقه علا. بر آن اطلاق كرد

 .در اين پژوهش، منظور از خراسان، همان خراسان بزرگ است. جيحون را فرامي گرفت
2 Chang-an  
3 Anshi 
4 Changan(sera) 
5 Sian 
6 Shi/Shih Huang Ti    
7 wei 
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 2، به پادگان مـرزي تونهوانـگ  )Marco ,280 Polo( 1ي كوهستان نان شانها نهني از دامطولا
 ،3 در نزديكي محلي به نام غارهاي هزار بودا         كه )23 ،1376 فرانك و براونستون،  (رسيد مي

 ،1378 ؛ درژ و بـوهرر،    16 ،1376 فرانـك و براونـستون،    ( بـود  .م. ق 366 يا   353متعلق به   
شهر تونهوانگ واقع در شـرق حـوزه        به  رزي تونهوانگ،   پس از پادگان م   ادامه مسير   ). 62

فت كه از مراكـز مهـم فرهنـگ بـودايي           ر  مي - مناطق جهان  ترين   يكي از خشك   - 4تاريم
از آن پـس مـسير شـمالي         ).238-237  و 24 ،1376فرانك و براونـستون،   (شد  مي محسوب

عبـور    و شمال غرب  آنجا با امتداد به سمت       ازرسيد و     مي آنسي/جاده ابريشم، به شهر آنشي    
   ).320؛ معتكف، 17فرانك و براونستون، (رسيد مياز مناطق شمالي حوزه تاريم به تورفان 

    از آنشي تا جونغاريه: جاده ابريشمشمالي راه 
  پرمنطقة، به )Tucker ,2003 ,141-140  (5 با  عبور از شهر هامي،از آنشيپس جاده شمالي 

فرانـك و   (رسيد   ميتر از سطح دريا قرار داشت،        يينآب تورفان كه نزديك به صد متر پا       
در غـرب تورفـان   امروزه ). Tucker ,Ibid: ؛ نيز نك36  و32-31  و16 ،1376براونستون،

آن  و در شـرق      )م220-م  .ق206(بقاياي شهر باستاني كيائو متعلق به دوره امپراتوري هـان         
   .7گائوچانگ قرار دارد/6 بقاياي شهر مخروبه گوچن)تورفان(

 ــ  ــستان تي ــه كوه ــان ب ــس از تورف ــمالي پ ــسير ش ــانام ــرزمين هفــت رود   و8ن ش س
در اين سرزمين، عبادتگـاهي     ). 85؛ پيرنيا و افسر     39 ،1376فرانك و براونستون،  (رسيد مي

 هـاي    كـه ديـواره    10 وجـود دارد   9بزكليـك / بزقليـق بودايي به نام غارهـاي هـزار بـوداي          
بـا مـضمون آداب و مناسـك         و حجاريهايي    اه  نقاشيدر شرق تورفان،    واقع  ي آن   ها  صخره

_________________________________________________ 

1 NanSahn 
2 Tunhuang  

 1914 و 1906ا داراي تورفتگي هايي آراسته به  پيكره هاي كنده كاري و نقاشي شده است كه در غارهاي هزار بود  3
ميلادي، گنجينه اي ازطومارهاي نقاشي شده و نسخه هاي خطي يا چاپي قالبي بودايي مشتمل بر هزاران اثر هنري و 

  ). 238- 237، 1376،24فرانك و براونستون، (تاريخي در آن كشف شد
4 Tarim 
5 Hami 
6 Gutchen 

  . نهم ميلادي پايتخت اويغورها بوده است/اين شهر از قرن سوم هجري  7
8 Tianshan 
9 Bezeklik 

  .بزقليق درزبان تركي به معناي تزئين شده است 10
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، هفت رود مسكن قوم      مسيح پيش از ميلاد  ). 111درژو بوهرر،   (داردمانوي   ديني بودايي و  
ها متعلق به قـرن      آخرين متون تاريخي درباره اسون    . صحرا نشين و شمن پرست اوسون بود      

 وغاريــه  جونســون و ســاكناو/كــازاخي/يــره قرقــزي پــنجم مــيلادي، آنهــا را بقايــاي ت
   ).Barthold ,1945 ،173(داند  ميسونشاخه اي به نام ساري اورا مشهورترين آنها 
  كه داراي  مراتع غنـي كـاج و         رفت مي با عبور از هفت رود به جونغاريه         مسير شمالي 

ن اجبـال تي ـ سلسله  ).  189، ،گزيده مقالات تاريخيبارتولد( سرد و باراني بود   آب و هوايي  
 كاشـغر و در     ،ن شـان  ادر جنـوب تي ـ   . است  هكردجدا  اين منطقه    از   را تركستان چين ،  شان

و مغولـستان اسـت و       1)سـميرچ (شمال آن جونغاريه قرار دارد كـه هـم مـرز هفـت رود               
 اشپولر(دهد مي مراكز عمده آن را تشكيل       4و ارومچي 3 در كنار رود ايلي      2شهرهاي كولجا 

 ضميمه غربي   ،توان از بسياري جهات    ميجونغاريه را   ،  رواين    از ؛)147 ،1376 ديگران، و
  ).ادامه همين مقاله:  نيز نك؛همانجاديگران،  و اشپولر(مغولستان دانست

     جونغاريه تا خراسان  از :جاده شمالي
، )يـومن گـوان   (ن شـان، دروازه يـشم     اي تي ها  دامنهاز    گذر جونغاريه و پس از    جاده شمالي 

 عبور  در مسير شمال و    با امتداد پس   و س  سيدر مي به شهر كرلا     ،شهر لولان و صحرايي شني    
 فرانـك و  (شـد  مـي  حـوزه تـاريم      ه نقط ـ تـرين    كاشـغر در غربـي     ، وارد از كوهستان پامير  

برخي كاروانها نيز كه خود را از جنوب تاريم به كاشغر رسـانده        ).17 ،1376 براونستون،
ي رود ياركنـد،    لشماواقع در ساحل    در حوالي كاشغر و      به نام برج سنگي      بودند، در محلي  

كاشغر يك راه به     ز ا ).84 ،1383 ، بولنوا، 86 ،1380 ،پيرنيا و افسر  (پيوستند  مي به اين راه  
رفـت كـه بـا عبـور از شـهرهاي             مـي  و راه كوهستاني ديگري به فرغانـه      ) 37بولنوا،  ( بلخ

  ).38 -37 ،1376 فرانك و براونستون،(رسيد  مي و خراسانسمرقند و بخارا به مرو
بـود  ) ق656-132(جاده خراسان، معروف ترين شاهراه تجـاري دوره عباسـيان            اساساً

راه و راهسازي از    : نك(كرد  مي  النهر تا حدود چين متصل     كه بغداد را به شهرهاي ماوراء     
_________________________________________________ 

1 Semireche 
2 Kuldja 
3 Ili 
4 Urumchi 
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اين شاهراه از دروازه خراسان واقع در شرق بغداد شروع و با عبـور              . )19،  دوره هخامنشي 
 از كرمانـشاه و همـدان بـه ري         شد و پس از عبور      مي لاز دجله و حلوان، وارد ايالت جبا      

سپس با امتداد به سوي شرق و عبـور از قـومس، در نزديكـي بـسطام بـه ايالـت                     . رسيد مي
 لسترنج،(فتر  مي شد و پس از گذر از نيشابور و طوس به سرخس و مرو              مي خراسان وارد 

  ). 42-41 ،1376 ن،؛ فرانك و براونستو84 ،1380 پيرنيا و افسر،: نيز نك؛ 9 ،1373
بـه مقيـاس فرسـخ و       را  غرب به شرق تا بلخ        شهرهاي اين مسير از    ابن خرداذبه فاصله  

: جاهاي متعدد؛ نيز نـك (است هبقيه فواصل را تا چين و مغولستان به مقياس روز ذكر كرد    
 نخستين قـرن اول     هاي  مسلمانان در دهه  ). 179 ،1938 ؛ ابن حوقل،  179 ،1368 اصطخري،

 و) 368،428 ،1367 بـلاذري، (ي از جـاده خراسـان تـسلط داشـتند         هـاي   بخـش  بر   ،هجري
 جـالبي از  نمايـانگر اطلاعـات  حتـي  ، هـا   دانـان مـسلمان در آن دوره  بررسي آثار جغرافي  

 نيـز   ؛96،  1308بارتولـد،   : نـك (خواهد بـود   ها آن هاي  كل بازارها و ساختمان   تركيب و ش  
 جـزء قلمـرو طاهريـان،       ،ه اسـلامي  جاده خراسان در دور   ). 12-11 ،1354 سعيدي،: نك

 233 ،1380 باستاني پـاريزي،  ( مغولان بود  صفاريان، سامانيان، غزنويان، سلجوقيان، غزها و     
 ـ    در قرون اوليه اسلامي، تجارت جاده ابريشم عمـدتاً        ). 234- ان ايرانـي    در دسـت بازرگان

ز تسلط كاملي بر اين     تواند نشاندهندة آن باشد كه ايرانيان پيش از اسلام ني           مي اين امر . بود
بر همين اساس است كه برخي تصادمهاي ميان دو امپراتـوري           . اند  هراه تجاري باستاني داشت   

)  مـيلادي  565-527:حك( امپراتور يوستي نيانوس   هاي  گجنساساني و روم شرقي، مانند      
  ).32 ،1378 درژ و بوهرر،(اند همهم تجاري دانسته شد جاده ، بر سر اينها ا ايرانيب

م، ـير جـاده ابريـش    ـون ساير مناطق واقـع در مـس       ـ و خراسان نيز همچ    ه جونغاريه جاد
 ــ ــه ظــروف چين ــز مبادل ـــمرك  1957, 59,231,؛  Addistyist ,1957 88,(ينـالي چـــي و سف

Carswell  40-60, 1940؛ ,  Gray(   چوبـه، زنجبيـل،   د، ارزن، گـاورس، كـافور، دارچـين، زر
 قيمتـي،   هـاي   ، قـالي، سـنگ    ) بـه بعـد    772 ،1373،  مظـاهري (فلفل، مشك، ريوند چيني     

 فـولادي ختـايي،     هـاي   ينـه مرجان و مرواريد دريـاي سـرخ، منـسوجات شـام و مـصر، آي              
 هـاي   لـدار، فـرآورده   ، انواع پارچه و حريرهاي گ      مرغوب هاي   فلزي، آتش زنه   هاي  هانسو

ــتان ــومي هندوس ــوا، ؛163-162، 1376معتكــف، (ب  ،)206-281،204-279 ،1383 بولن
 و كالاهـاي  قاطر، الاغ، شتر، انواع خـضاب و داروهـاي گيـاهي، پوسـت حيوانـات            اسب،  

  ). 41، 1376فرانك و براونستون، (تجملي خاور نزديك بود
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مـرو، سـمرقند،    : غرب به شـرق عبـارت بودنـد از          شهرهاي مسير شمالي از    ترين  هعمد
، 1فـان، تونهوآنـگ   بخارا، بلخ، تاشكند، كاشغر، ياركند، ختن، كوچا، قره شهر، لولان، تور          

). 16فرانك و براونستون،    ( باستاني چانگ آن و لويانگ     هاي  ختغارهاي هزار بودا و پايت    
ل سيرهاي شمالي جاده ابريشم، در اثر عوام      م امروزه موقعيت اين شهرها نيز همچون ساير      

 بـه   نزديكاغلب شهرهاي كنار جاده شمالي گاه       . است  هتغيير كرد طبيعي و تمدني     مختلف
 ـ         كيلومتر 30 تا 15  حاشـيه   اي  هشـهرهاي واح ـ  . انـد   هاز جايگاه پيشين خـود فاصـله گرفت

 جـاده   هـاي   م، منطقه جونغاريه و خراسان نيـز كـه زمـاني از شاخـصه             يجنوبي حوزه تار  
فرانـك و   (انـد   ه متر مـدفون گـشت     ها   شني به ضخامت ده    هاي  ابريشم بودند، به وسيله توده    

  ). 19-18 ،1376 ،اونستونبر
س آن انقـلاب صـنعتي و   ، تكامل صنايع جديد و در رأ  ت و بي  ثباتي سياسي     يفقدان امن 

راه تشافات و گسترش حمل و نقـل دريـايي، گـسترش     افزايش توليدات در اروپا، اك   متعاقباً
 و امتداد آن تا مرزهاي مغولستان و چين كه موجـب            ها  آهن سراسري سيبري توسط روس    

بـه   عوامل زوال جاده شمالي ابريـشم  ترين هعمد از ،شد  ميتقويت هر چه بيشتر جاده چاي 
  ). 225-224 ،1376 ،پور رحيم(روند شمار مي

  جونغاريه جغرافياي تاريخي 
 3شود، بر گرفته از واژه مغولي زونغار        مي  خوانده 2 كه در زبان انگليسي جونغاريا     يهجونغار

دسـت  "نـي    بـه مع   5 است كه در برابر منطقه بارونگـار       "دست چپ " به معني    4جونغار/ 
 اي  ه را واژ  "جونغـار " برخـي    همچنـين   . شـد   مـي  ، از سوي مغولان به كار گرفتـه       "راست

دست يا  "به معني   gar  و 6" يا شرق  چپ"به معني    Zun / zuun  متشكل از دو پارة    ،اويغوري
برخي نيز آن را بر گرفته از واژه مغولي جيـؤن   ).Soucek,2000 ,169 & 145(اند  دانسته"بال

  ).2350، 3،  همدانيفضل االله: نك(اند ه معني سمت چپ و يا غرب دانستيا جگون به
_________________________________________________ 

1 Tun Huang 
2 jungaria 
3 Zungar/dzungar 
4 Jungar 
5 Barungar  

  . مغولي چپ معادل شرق و راست معادل غرب، روبرو معادل جنوب و پشت معادل شمال استدر زبان  6
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 1 در جهت غربـي مغولـستان واقـع شـده و جزئـي از سـين كيانـگ                  يهامروزه جونغار 
 ).17،  همـو ( با تقـسيمات اداري مختلـف اسـت        ، وسيع يكه خود سرزمين  شود    مي محسوب
 جنوبي و شمالي سـين      هاي  ل بخش تقابكه نمايانگر    3 و پي لو   2 قديمي نانلو  هاي   واژه بررسي  
مثلـث فرضـي ميـان      . دهـد   مي  نشان   سين كيانگ شمالي    جزء يه را نغاراست، جو كيانگ  

 در شـمال غربـي،   6 در شـمال شـرقي و تارباگاتـاي     5 در جنوب، كوههـاي آلتـاي      4شان تيان
سـرزميني پهنـاور بـا       و   شـود   مـي   شـناخته  يه  به عنوان جونغار  امروزه   است كه    اي  همنطق
   ).Soucek ,2000 ,18-17(است  از رشته كوهها اي هي فراخ و زنجيريها دشت

كه ضلع غربـي مثلـث فرضـي مـورد نظـر            امروزي  مرز ميان قزاقستان و سين كيانگ       
شود، در واقع همان مرز كهني است كه از دير باز شـرق و غـرب آسـيا را از                      مي محسوب

 از ميـان    ،بـه ايـن سـرزمين      اقـوام آسـيايي باسـتان      هاي  مهاجرت. اختس  مي يكديگر جدا 
، به اشكال مختلف از شرق      آن طبيعي رشته كوههاي     هاي   و يا گذرگاه   ها  رودخانه هاي  دره

(  7 ايـرتيش   رود  دره :هطق اين من   باستاني هاي  مهم ترين گذرگاه   .گرفت  مي به غرب صورت  
اتاي برخاسـته  كه از تارباگ ( 8دره امِيل  ،)سازد  مي كه رشته كوه آلتاي را از تارباگاتاي جدا       

مـسيري  كه (است  10دره رود ايلي و  )نشيند  مي  در قزاقستان فرو   9و در كنار درياچه آلاكلُ    
ديگر گذرگاه مـشهور ايـن      . )وداقوام شرقي، خاصه مغولان ب    گاه   و چرا  ها  براي لشگركشي 

اقوام و  محل تردد    گسستي طبيعي در رشته كوه آلتاي و          كه يه است جونغارة  دروازمنطقه،  
  .11است ه بود و قزاقستانيهميان جونغار به مناطق ان سپاهي

 طبيعـي و    هـاي   راه توجـه بـه    بـا    ،انـد   هي كه امروزه در اين نواحي كشيده شد       هاي  جاده
، راه آهنـي اسـت كـه از دروازه           آنهـا  تـرين    مهم  و اند  هگرفت قرار  آنها   در امتداد و  باستاني  

_________________________________________________ 

1 sinkiang 
2 nanlu 
3 peilu 
4 tianshan 
5 altai 
6 tarbagatai 
7 Irtysh 
8 Emil 
9 alakol 
10 ili 

يا دروازه دزونگار ناميده مي شود، دروازه سينگير يا جونغار كه امروزه به زبان محلي جونگاري و به روسي دزونگارسكيه و وراتا  11
 ).، ذيل آق اردودبا(علاوه بر محل  ورود تجار و بازرگانان به اين منطقه،  راه اصلي حمله مغولان به دشت قبچاق نيز بود
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، 2 سـيبري  -سير راه آهـن تركـستان      در م  1گذرد و از طريق ايستگاه آكتوگاي       مي يهجونغار
  ). Soucek 22, 2000,: نك( سازد  ميمرتبط، پايتخت قزاقستان 4 را به آلماتي3ارومچي

در نيـز    رودهاي ديگر برخي  آب  است كه    يهجونغار هاي  رود ايلي از پرآب ترين رود     
 شمه سرچ 5از رشته كوههاي تي يان شان و آلاتااو       همگي    اين رودها  ريزد؛  مي نهايت به آن  

نام   به 6بالخاشدرياچه   و   يه منطقه ميان كوههاي جونغار    سبب نامگذاري  ظاهراً. گيرند مي
 به خـاطر وجـود      شود،  مي خوانده 8 سميرچ   كه در روسي    يعني هفت رود   7 سو جتيتركي  

 سـميرچ از   به رغم آنكه.)Bawden 245, 1968,؛  Soucek ,2000 ,22 (است ههمين رودها بود
آن در طول تاريخ،     با ساكنان    قبايل صحراگرد آميزش  اما   ده،جانشين بو يك اي  هدير باز ناحي  

بـراي هـر دو نـوع زنـدگي          - همچون ديگر نقاط اوراسيا      -اين سرزمين   ت  قابلينمايانگر  
  ).Bawden 246, 1968,؛  Ibid Soucek,( استنشيني نشيني و كوچجايك

 سـميرچ از كـشاورزي       جنـوبي  هـاي   حاشـيه مسلمانان،  هنگام فتح ماوراء النهر توسط      
و يـا   ، بـودايي    ي زرتشت ، از نظر ديني    برخوردار بود كه   ي فراوان شهرنشين  شكوفا و جمعيت  

قبايـل كـوچ نـشين       شهرنشين بـا   اين جمعيت    تعاملات سازنده و نزديك   .  بودند  9مسيحي
بـه منظـور پـرورش و        شان به كوچ نـشينان    واگذاري اراضي  از امتياز     را ، شهرنشينان ترك

 بـا   ،يافـت نيـز تـداوم     عهد اسـلامي    اين شيوه كه در    .بهره مند ساخت  امهايشان  نگهداري د 
بـه  منجـر    ،گسترش اسلام در سده دهم ميلادي، يعني آغاز تصرف منـاطق غربـي سـميرچ              

   .)Ibid Soucek,(گروش بسياري از قبايل ترك به اسلام گرديد
 پيدايش فرهنگ   كزاز مرا   سميرچ بخشي از قلمرو قراخانيان و      ،در سده يازدهم ميلادي   

اجتمـاعي و فرهنگـي     –  اقتصادي هاي   روند پيشرفت  ).Ibid Soucek,(اسلامي گرديد  –تركي  
 تـرين  هقطع شد و عمد  در سميرچ،آنان  استقرار و در پيپس از حمله مغولساكنان سميرچ، 

_________________________________________________ 

1 aktogai 
2 Turkestan-siberia ( turksib ) 
3 urumchi 
4 almaty 
5 alatau 
6 balkhash 
7 jetisu 
8 semireche 

نزديكي ة سدة سيزدهم ميلادي، برخي مسيحيان اروپايي كه به جونغاريه سفر كرده بودند، از وجود كليسايي در در ميان  9
 The Mongol Mission , edited by Christopher Dawson , London & New: نك  ( اند آن منطقه گزارش داده

York 1955.(  
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  سميرچ توسط مغولان براي دامهـاي      هاي  استفاده از چراگاه   :دلايل آن را بايد چنين بر شمرد      
  بر ضد  ها  انجام برخي جنگ    و در آنجا  )قوريلتاي( مغولان هاي  همايي، برگزاري گرد  خويش

 سـرانجام در مقابـل شـيوه       نيـز  كشاورزي و تمدن شهري   . شان در اين منطقه    دشمنان داخلي 
 بـر   هـا   و تنها پس از تسلط روس     و رو به نابودي نهاد       زندگي كوچ نشيني مغولان تسليم شد     

 مركـز   تنها،ها تسلط روس از پس. فت دوباره رونق گر بود كه يلادي م 1860اين منطقه در    
 يـا   1آلما آتـا  "اهالي آن محل     در زبان اين منطقه كه    در  يكجانشيني  و كم اهميت    كوچك  

 گرفت و تبديل به مركز اداري سـميرچ تحـت           قوتاندك اندك   شد،    مي ه خواند "2آلماتي
 يعني   خود به نام اصيل تركي   مجدداً  نكه   قبل از آ   -شد 3به معني شهر وفادار    "ورني"عنوان  

خوانده يب در زبان بومي منطقه است،       همان آلما آتا يا آلماتي كه برگرفته از نام درختان س          
كه بعـدها مركـز قرقيزسـتان    نيز  4بيشكك. )Bawden  247, 1968, ؛ Soucek 22, 2000,(دشو

  .)Soucek 22, 2000,(بود  كوچكي پادگان زمان تنها شد، در آن

  يهبافت جمعيتي جونغار
از  ،يـه  غرب و از طريق سـرزمين جونغار       مهاجرت قبايل مغول از شرق به     در تاريخ آسيا،    

 خـود  در    مهـاجر  قبايـل از   برخـي اقامـت    در پي اين مهاجرتها و    . است  هديرباز رواج داشت  
. است  هدبو دستخوش تغيير     جونغاريه بافت جمعيتي   همواره ،يه به جاي عبور از آن     رجونغا

 جونغاريـه   بـه  پس از سدة پـانزدهم مـيلادي         دسته از قبايل كه   اين  هم ترين و اخير ترين      م
 بـه آيـين     ايـشان  گـروش    .بودنـد  يا مغولان غربـي      5 اويراتها باقي ماندند، آمدند و در آنجا     

 21-1968,196,:نـك ( 6شـد افزايش جمعيت بودائيـان در ايـن منطقـه          موجب    خود بودايي
Soucek(.      از سدة هفدهم تا نيمه سـده        ،يه جونغار سرزمينم  مهم ترين قو  اين قوم به عنوان 

 ـ        ،هجدهم ميلادي   را تحـت عنـوان حكومـت        اي  ه آخرين حكومت مقتـدر محلـي و قبيل
تشكيل دادند و موجب شكل گيري مليتـي خـاص بـه نـام جونغارهـا                 در آنجا جونغارها  

_________________________________________________ 

1 Alma ata 
2 almaty 
3 The loyal  
4 bishkek 
5 oirat 

بارتولد، گزيده مقالات :نك(اين در حالي است كه  برخي تحقيقات نشانگر رواج  مذهب نسطوري  نيز  در جونغاريه است   6
  ) 188تحقيقي، 
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   ).Ibid(نددان ي م امروزه برخي جونغارها را صرفاً همان اويراتها، رواين از ؛گشتند
ــدقبايــل مهــاجر و مهــاجم مغــول  ازدســتهدومــين  ــاقي ماندن ،  كــه در جونغاريــه ب

مغـولان چنگيـزي     اختلافـات زبـاني، هـم نـژاد          اي  هپـار  به جـز  اينان   .بودند 1ها  كالميك
 غربي هاي  مهاجرت به سرزمين بههمواره، مغولانهمچون  و) Howorth ,1876 ,132(بودند

  وگـان مـسلمان شـدة چنگيـز    ه  به نواحي خوارزم و قلمرو نواد      دائماً  و خود تمايل داشتند  
 بـه ويـژه حمـلات ايـشان در سـدة پـانزدهم       -آوردنـد   مـي تيمور در آسياي ميانه يـورش     

هرگز اهميت و وسعت تهاجم مغـولان چنگيـزي          ها  كالميك تحركات   اگرچه -ميلادي
اس بـا    در قي ـ  هـا   كالميـك از  منابع اسـلامي     در اما،  نيستت و با آن قابل مقايسه       را نداش 

بـراي اطـلاق بـر       "قالماق" به ميان آمده و نام       ي سخن بيشتر  ،يهديگر قبايل ساكن جونغار   
گيـزي در ابتـدا    نيز همچـون مغـولان چن    ها   كالميك .است  هايشان در اين منابع به كار رفت      

 Soucek  169 145-146 & :نـك ( داشتند، ولي سپس به آيـين بـودايي در آمدنـد   آيين شمني

   ).Ibid   Howorth,؛ ,2000,

  جونغاريهسياسي تاريخ  جونغار و خانات
موجب عدم شكل گيري حكومتي      در جونغاريه،    مهم شهري عدم وجود مراكز    از ديرباز،   

علاوه بر اين، چنان كه اشاره شـد، جونغاريـه بيـشتر    .  در اين منطقه بود قدرتمند پرنفوذ و 
 آنـان و يـا      م سياسي جهان كهن بود تـا خاسـتگاه        محل عبور قبايل شرقي تأثيرگذار در نظا      

  باعث شد تا جونغاريـه نتوانـد در تـاريخ   ويژگيهاين ا. هدف مهاجرت و محل استقرارشان 
 آسيا و آسياي ميانه، جايگاه مهمي را به خود اختـصاص دهـد و همـواره در طـول                    سياسي

دوره در   چنانكـه  ؛دطـراف خـود باش ـ    تاريخ خود تحت تـأثير منـاطق و دولتهـاي مهـم ا            
 ،)م907-م681و  . م220-م.ق206: به ترتيـب  ( در چين  ي هان و تانگ   ها  سلسلهحكمراني  

  .  حتي كاشغر گسترش دهندجونغاريه و تاتوانستند نفوذ خود را  ها چيني
كند تا با تطبيق شـرايط حـاكم بـر هـر              مي همجواري جونغاريه با كاشغر، به ما ياري      

  قـرن هفـدهم    در. يـم  سياسي ديگري فـراهم آور     ي از شرايط  يك از اين دو، شناخت بهتر     
غلبـه انـساني و بـالطبع       ،  در آسـياي مركـزي     2منچوهـا  قدرت گرفتن  در آستانه    وميلادي  

_________________________________________________ 

1 Kalmyks or kalmucks 
2 Manchu 
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بخش اصلي جمعيت كاشـغر     حال آنكه     بود، تيرااو مغولانبا  در جونغاريه   قدرت بيشتر   
 بافـت   شـايد همـين    ).148-147،  1376 ،لمـب (دادنـد  مـي تشكيل  ) اويغور(را اقوام ترك    

كـه در تـلاش بـراي نزديكـي         كاشـغر   بر خلاف حكومت محلي      نژادي باعث شده بود تا    
خوقنـد    و  بخـارا  ،خيـوه خانات  مانند  خود  خانات اسلامي آسياي ميانه در غرب       بيشتر با   

مغولـستان  حاكمان غير مسلمان    بيشتر خواهان نزديكي با     ،  جونغاريهحكومت محلي   د،  بو
  ).148 ،1376 ،لمب(باشد خوددر شرق 

علاوه بر جايگاه سياسي جونغاريه در آسياي مركـزي، بايـد بـه تحـولات سياسـي در                  
خـان  ،  1سن تايشي پس از مرگ اِ   نيمة سدة پانزدهم ميلادي و      در  . درون آن نيز توجه نمود    

سـلطة   هـاي   رو به تضعيف نهاد و از يك سـو، زمينـه          مغولستان  ، قدرت مركزي در     مغول
 فـراهم شـد و       6و خشوت 5، تورقت   4، دربت 3، چوروس 2  اولت مانند ختلفقبايل بدوي م  

و بـالطبع    كم كـم از ميـان رفـت       از سويي ديگر، نفوذ مغولستان بر مناطق اطراف خويش          
در اوايـل   بـدين ترتيـب،      .شرايط شكل گيري حكومتهاي محلي در آسياي ميانه بيشتر شد         

 ـ    اي  همجموع ـ ،قرن هفده ميلادي، در شـرق تركـستان         توانـستند يـرات،   ه او  از چنـدين قبيل
 تس ـايربه   7 ميلادي، فردي به نام خراخلا     1600در حدود   . پديد آوردند حكومتي محلي   
ضـد حكومـت     را بـر 8قبايـل اولـت، دربـت و خويـت       توانـست    و   رسيدقبيله چوروس   

. دسازكرد، متحد    مي  دست اندازي     ها   در شرق مغولستان كه به مراتع اويرات       9خان اوباسي
در . گيري حكومت محلي جونغاريه برشـمرد       مهم شكل  هاي  وان از زمينه  ت  مي اين اتحاد را  

خانـات  " مـت مقتـدر   حكو رسماً ،خراخلاپسر و جانشين     ،10اردني باتور   ميلادي، 1634
در  12 قـوم كـازاخ    ضـمن سـركوب   ايـن حكومـت محلـي،       . سيس كـرد  أترا    11 "جونغار

ه شـد و در ايـن راسـتا         ، براي روابط بازرگاني با روسيه وارد مـذاكر         خود غربيهمسايگي  
_________________________________________________ 

1 Esen Tayishi 
2 Olot 
3 Choros 
4 Dorbet 
5 Torghut  
6 Khoshut 
7 Khara Khula  
8 Khoit  
9 Ubasi Khun  
10 Erdeni Batur  
11 Dzungar Khanate  
12 Kazakhs  
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 تبـت را    1يه شد و در اين راستا حمايت دالاي لامـا         روابط بازرگاني با روسيه وارد مذاكر     
مذهب بـودايي را مـذهب رسـمي حكومـت          خانات جونغار همچنين     .به دست آورد  نيز  

قــدرت ). Howorth 132, 1870, ؛148 -147 ،1376 ،لمــب :نــك(خــويش اعــلام كردنــد
به نحـو چـشمگيري     ،  تبت در   2 گوشي خان   ميلادي، پس از سركوب      1636جونغارها در   

  . )149 ،لمب(ايش يافتافز
 و گلـدان، دو تـن از        3سن گي   پس از اردني باتور كه در حوالي نيمة سدة هفدهم درگذشت،            

تـوان بـه      مي از مهم ترين اقدامات اين دو     . پسران وي، به ترتيب به فروانروايي جونغارها رسيدند       
 يلادي،م ـ 1653 در 4ارينچين لوبسانگ تاي جيتصرف تداوم روابط محكم با دالاي لاماي تبت،   

، خوشـوتها در ميان قبايل غير جونغـار در همـسايگي خـود ماننـد              نفوذ خويش   ايجاد و گسترش    
بر منطقه اي كـه      تسلط    هامي، تورفان و قمول و     يها   تصرف واحه  حمله به كاشغر و هفت رود،     

  249 - 248, 1968,؛24 و 149 ،1376 ،لمـب (، اشـاره كـرد   به سين كيانگ معـروف شـد  ها بعد
Bawden  24 ،1376 ؛ اشپولر،249چارلز، ؛.(  

در پي اين گسترش قلمرو، شماري از مسلمانان آسياي ميانه، خاصه مـسلمانان منـاطقي چـون      
ايـت جونغارهـا قـرار گرفتنـد كـه در ميـان آنـان            متورفان، كاشغر، ياركنـد و خـتن، تحـت ح         

سلام در اين منـاطق     هرچند گسترش ا  .  مهمي از دراويش نقشبندي نيز حضور داشتند       هاي  خانواده
صورت گرفته بود و تمدن اسـلامي       )  ميلادي 16 تا اوايل سدة     14از اواخر سدة    ( در ادوار متأخر  

درخشاني و شكوفايي تمدن اسلامي در غرب تركـستان را تجربـه            ) شرق تركستان ( در اين مناطق  
 در  هان اسـلام  همسايگان شرقي ج  اهميت اين مناطق در تاريخ جهان اسلام، به عنوان          نكرده بود،   

حاكميت جونغارها بر اين مناطق مسلمان نشين، همراه با تعامل سازنده           . آسياي ميانه بسيار است   
  ).Art. “Khotan” & Art. “Turfan” in EI2(ميان طرفين و حفظ احترام متقابل بود

 ، موجـب هوشـياري    نلـدا گجونغارها، خاصه در عهـد فرمـانروايي        افزون   اقتدار روز 
به اين رقيب جديد گشت و ميل جونغارها نسبت به گسترش قلمرو خـود              نسبت   منچوها

ميلادي بـراي الحـاق      1688گلدان در   . در شرق، احتمال رويارويي اين دو را بيشتر ساخت        
 نيـروي بزرگـي بـه مغولـستان         به حيطـة حاكميـت خـود، بـا        قلمرو ديگر طوايف مغول     

را به سوي پكـن پيـشروي و منچوهـا          اما ظاهراً علاوه بر اين، وي بر آن بود تا            ،بازگشت
_________________________________________________ 

1 Dalai Lama  
2 Gushi Khan  
3 Sengee 
4 Erinchin Lobsang Tayiji 
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به رغم توان نظامي مناسبي كه گلدان براي اين مقاصد فـراهم آورده بـود،                .سازد سرنگون
 1696قـواي او را در      توانـست    ،امپراتـور چـين   ،   كانـگ شـي    ي نفـر  80000ارتش  نهايتاً  

  ). 24 ،1376 ؛ اشپولر،151-150 ،1376 ،لمب(دده شكست 1در حوالي اورگاميلادي 
بـراي   ي كـه كشمكـش ). مـيلادي  1697(درگذشـت   چندي پس از اين شكست، دان  لگ

تــسوان ه بــود، در نهايــت بــه فرمــانروايي آغــاز شــدجانــشيني گلــدان ميــان پــسران وي 
  ). Bawden  1968, 251,؛ هاهمان(گلدان انجاميدزادگان ، يكي از برادر)1727-1697(2رابتان

-1727( 3گلدانگ تسرنگد و جانشينش، و سپس فرزنتسوان رابتان  ترين اقدامات مهم
 به چهار حكومت مستقل كاشغر، آق سو، ياركنـد          و تقسيم آن  م  يحوزه تار  ، تصرف )1745

دوره ). 25-24 ،1376 ،اشـپولر ( بـود  هـا   و پيشروي به سمت غرب و غلبه بـر قـزاق          و ختن   
 حمـلات امپراتـوري   بـا   ،  گتسرن گ فرزند و جانشين گالدان    ،4دورجي -فرمانروايي تسرن 
 آتـشين ناآشـنا     هـاي   كه ظاهراً از سلاح   براي براندازي حكومت جونغارها     كينگ در چين    

خانات جونغار را در    اين حملات   . همراه شد ،  ندكرد  مي براي جونغارها، مثل توپ، استفاده    
 به  ها  يدر حملات چين  ). 152 ،1376 ،لمب(هم كوبيد و به حكومت محلي ايشان پايان داد        

 تـا    500000جمعيتـي بـين     يعنـي    درصـد جونغارهـا      80، تقريبا   )1759 -1755(طقهاين من 
و جزئـي از    )  كيانـگ  سـين ("مرزهاي نو   " ضميمه   جونغاريهو    نفر از بين رفتند    800000

  .)Bergholz ،107,109 ,1993,1  ؛   Soucek ,2000, 23(ديدر گامپراتوري منچو
عتقـادات مـذهبي    در عـين احتـرام بـه ا       ،  جونغاريـه  بـر ان سلطه خود     دور طي منچوها

اقليت مسلمانان  . كردند ت زراع ترويج ، اقدام به  يعشايرزندگي   تضعيف   به منظور  ،ها  بومي
 تحت حاكميت منچوها قرار     از اين پس  كه  نيز  مناطق تحت حاكميت جونغارها     ساكن در   

گـردآوري   هاي مهمـي چـون    مـسئوليت ،  )عهـد جونغارهـا   (مانند گذشته توانستند  گرفته بود،   
 مسئوليتها،در پذيرش اين ظاهراً   ورندخود نگه دا  در دست    حاكمان، نيابت از    به  را ماليات
 .)Art. “Turfan” in EI2؛154 1376 ،لمب( دراويش نقشبندي، اقبال بيشتري داشتندهاي خانواده

 قرار ها  روس تحت سلطههم ميلادي، د سدة نوز60 در دهة جونغاريه حدود يك قرن بعد،
  ).Bergholz ،107,109 ,1993,1  ؛  Soucek ,2000 ,23:نك(گرفت

_________________________________________________ 

1 Urga 
2 Teswan Rabtan 
3 galdang Tsereng 
4 Teseren-Dorji 
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 نفـوذ   تحـت كـه تـا آن زمـان         ها  زاق، قرقيزها و ق    امپراتوري جونغارها  پس از سقوط  
دوبـاره   شان،   نا شمالي سلسله جبال تي    هاي   و بخش   با تسلط بر هفت رود     ،جونغارها بودند 

 بـا ابريـشم      و احشام  ها  استمرار مبادله اسب   و به منظور  ند  در تجارت راه ابريشم فعال شد     
 و  هـا    قـزاق  روابط تجاري  . بودند ها  چيني گذار خراجميلادي  تا اواسط قرن نوزدهم     ،  چين
چنـدين  يافـت، موجـب احـداث       چند دهه با رغبت طـرفين ادامـه         كه به مدت       ها  چيني

 خـارج  در ي تجاري قزاق  ها  كاروانبه تردد    شد و پايگاه تجاري چين در مناطق قزاق نشين        
تـصرف  و هـا    نفـوذ روس    رونق بخشيد؛ اما بـا آغـاز گـسترش         مي تار حوزهدر  و  ن  مغولستا
اين سـرزمين بـا      جريان بازرگاني    ،م1862/ق1279 در   از سوي آنان   دره ايلي    شمالي مناطق
   ).Bergholz ،109 ,1993,1 ؛25 ،1376 ،اشپولر( شدقطعبراي هميشه  چين
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